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Harmony and animate cosmos has inspirited a particular idea to 
mystics that rhythmic movements of cosmos produce sound and each 
particle plays a tone, and the harmonious dance of cosmos begins. 
Contemplating in “Nomen” and inner substance of phenomena, 
mystics found the relation of music and poetry and perceived the 
beauty of these two arts. In each moment, they experienced musical 
order and cosmetic dance. They opposed those who considered 
cosmos as inanimate. With this attitude, they granted musical spirit to 
poetic appeal. Therefore, tools like music and poetry works like a 
passage from form to content and this is mysticism nature that 
abandons rational perception. The question is, is the music and poetry 
tools for sensual pleasures or spiritual growth? According to mystics, 
perceiving cosmetic order happens with diving at the depth of the 
nature. Therefore, art as a tool which formed in mystic soul was used 
for the discovery of facts. As a result, the music with absolute 
musical content and its simultaneity with poetry create transcendental 
art for mystic.  
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   هاي کلیدي:واژه

  هنر، 

  موسیقی، 

   ،شعر

  .عرفان

هارمونی و جان انگاري جهان هستی نوعی اندیشه را به عارفان القاء نموده است که هستی با حرکات 

نغمه اي می نوازد و به دنبال آن رقص موزون آفرینش  ،موزون خود تولید اصوات می نمایند و هر ذره اي

فان با فرورفتن در باطن اشیاء و نگرش عمیق و ذوق باطنی در پدیده هاي جهان به پیوند اتفاق می افتد. عار

ی و یمان شعر و موسیقی دست یافتند و زیباانگاري این دو هنر را شهود نمودند و هر لحظه نظم موسیقیاأتو

قی و شعر ابزاري جان دانستن جهان را امري خطا تلقی نمودند. آیا موسی رقص کیهانی را تجربه کردند و بی

از نظر عارفان، درك حقیقت نظم کیهانی و موسیقی خلقت با براي لذایذ نفسانی بوده اند و یا تعالی معنوي؟ 

به همین جهت هنر به عنوان ابزاري که در باطن عارفان شکل  فرورفتن در اعماق درون اتفاق خواهد افتاد.

   .گرفت، براي کشف و شهود حقایق بکار گرفته شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .43-62)، 1( 1، یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد ، پیوند توأمان هنر موسیقی و شعر در آفرینش ).1396( محبعلی ،آبسالان  ؛ رامین، کشاورز : استناد
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  مقدمه:

 ود آوازــه بشنــعاشقی کو ک                 از     ـرده می نوازد ســـعشق درپ              

  ازد آغــه اي کنـان نغمـهر زم                  ر سازد   گـاي د ــه س نغمهر نفَ              

 د اینچنین صداي درازــه شنیک                   ۀ اوست  ــه عالم صداي نغمـهم              

  )46:1371عراقی،(                                                                               

می  مهمترین مکاشفات فیزیک معاصر به شما وحدت همگانی پدیده ها نه تنها یکی از

به  ،موست. امروز تئوري کوانترود، بلکه از دیر باز در نگرش عارفانۀ عرفا گسترش داشته ا

بلکه جهان را همانند بافتی  ؛جهان هستی همانند یک پدیدة مادي نظر نمی کند

این  ،متحدالشکل فرض می کند که هر چقدر در قلمرو ذرات به کاوش پرداخته شود

و به عین  )245:1375(کاپرا، ی پدیده هاي هستی محرز می گرددیهماهنگی و یکسان گرا

که بافت جهان هستی داراي یک نظام هماهنگ است. به تعبیري پدیده ها به  خواهیم یافت

بلکه اتحاد و اتصال در حقیقت ماده است که  ،عنوان جوهرهاي مفرد مستفاد نمی شوند

  ی است. یحرکت از ملازمات این وحدت و یکسان گرا

به هیچ  باره می گوید: دراین) عصرجدید اندیشه مادر( "هین تن"از قول  "اوسپنسکی"

بلکه ما هستیم که به علت محدودیت هاي  ؛جان بودن جهان خارج واقعیت ندارد وجه بی

روح  ،می کنیم و اگر بتوانیم این محدویت ها را بر طرف سازیم خود چنین چیزي را تصور

ستاره شناس نیز به  "یوهان کپلر"و ) 265:1370(اوسپنسکی،خواهیم یافت درجهان را یکپارپۀ 

ستی و هماهنگی کیهانی اعتقاد داشت و معتقد بود که بسیار خرسند است که هنجارهاي ه

که این  تمام عمر خود را صرف کشف رازهاي سحرآساي موسیقی کائنات نموده است و این

(هیت  ی متعال دارد که باید براي آن از حساسیت خاصی برخوردار بودیامر نشان از دنیا

  .)36:1364لر،

و فلسفی ادیان نیز اعتقاد به نظم کیهانی همواره مورد  قی، اخلادر تفکرات عرفانی

 خداي شیوا با حالات رقص ،که به عنوان نمونه در اساطیر هند توجه بوده است. چنان

نمایش داده شده است که در دست راست این رب النوع طبلی است که  (شیواي ناتاراجا)

که در  است جهانینماد  میق،عنمادي از آواز اصلی خلقت است و رقص شیوا به معناي 

شیوا با رقص خود که پنج عمل و در هر حال  .)(Mitchell, 1995: 31-36 حالت رقص است

ژرفترین ، که کوماراسوآمی چرخاند. چناندهد، چرخ حیات را میاو را نشان می ۀوظیف

این پایکوبی قلب و  ۀمفهوم این رقص را زمانی حس می کند که انسان دریابد که عرص
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که همه جا خداست زیرا همه جا قلب انسانی و خدا است  ویشتن انسان است و اینخ

اول رقص  اما مفهوم اساسی رقص شیوا سه لایه دارد که در لایه ).159:1390(کوماراسوآمی،

کیهان  حرکات در عرصه شیوا تصویري است از نمایش آهنگین او که به عنوان منشأ همه

بر این دلالت دارد  ،دوم شود و لایهیق قوس مشتعل منتقل میاین مفهوم از طر ومی باشد 

یا وهم است.  "مایا"ها از دام شمار انسان بی که هدف و مقصود رقص او رها ساختن ارواح

قرار دارد که مرکز عالم است و مکان  "چیدامبارام"سوم مکان رقص است، که در  لایه

نشان از نظم کیهانی است و ارتباطی معنوي  و )167(همان : حقیقی آن در درون قلب است 

ی و سعادت انسان یآزادي نها ه،یوگچنان که در مکتب که بین انسان و کیهان وجود دارد. 

 Vasudha( زمانی بدست می آید که فرد بتواند حقیقت خود را با کیهان هماهنگ سازد

,2004: 16(.   

هارمونی انسان و کیهان  در تفکرات اخلاقی کنفوسیوس حکیم چینی نیز هماهنگی و

را از طریق ارتباط با شعر و موسیقی می بینیم. وي موسیقی و شعر را از ابزارهاي مهم و 

تسلی بخش دل انسان می داند که نه تنها سودمند هستند، بلکه از منظر او، این دو هنر در 

ه اضطراب و که از هرگون "انسان دلی"همه ابعاد وجود آدمی تأثیر می گذارند و او را به 

دلهره آزاد می سازد، بدل می کنند. تأثیر و نفوذ این دو هنر در قلوب افراد، محبت را در دل 

افراد نسبت به همدیگر به وجود می آورند و هر دو در رشد و تکامل زندگی افراد مؤثر 

هستند. از این رو او به تحقیق در سرودها و موسیقی دوره درخشان خود همت گماشت و 

را تصنیف کرد. کنفوسیوس در این سرودها وموسیقی ها، تپش دل  "سرودها"معروف کتاب 

و لرزش روح ملت خود را احساس می کرد و این دلیلی بود که او، این دو صنعت زیبا را 

سرچشمۀ فنون و آیینۀ دل ملت چین قرار داد. وي موسیقی و شعر را، راه زندگی اخلاقی 

هنر، حقیقت وجود انسان را وصف می کند؛ همان گونه  می داند و معتقد است که این دو

که پرندگان و جانوران، گیاه ها، گل ها و درختان، حقیقت طبیعت را براي ما وصف می 

کنند. از منظر او، این موضوع که نخستین شاعران و نوازندگان موسیقی، هنر شریف خود را 

ا، افراد جامعه را به سمت انسان در آغوش طبیعت فرا گرفته اند سبب می شود که این هنره

در باور  ).184:1367(کنفوسیوس، دلی که با طبیعت ارتباط ناگسستنی دارد، رهنمون کنند 

ادیان و تفکرات فلسفی، عرفانی و اخلاقی، آمیخته شدن این دو هنر معنوي با کیهان و زبان 

انسان ایجاد  ايخدایان پیوند دارد. دریافت حیات روحانی و معنوي و جذبه معرفتی بر
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خود را با زبان خدایان که  ینییکه فرد با انجام مراسم و تشریفات آ نآنخواهد شد، مگر 

از هرگونه وابستگی به پدیده ها رها خود را و زبان شعر و موسیقی است، هماهنگ سازد 

زیرا  ؛باید قلبی پاك و فکري آرام داشته باشد ،اگر می خواهد به درك حقایق برسد وسازد 

آفرینش هنري نیز  است و یقتکشف حقاین گونه مکاتب فلسفی، معنوي و اخلاقی هدف 

را  موسیقی شعر و هنر  می توان می باشد که از آن جمله تشناخت این حقیق نتیجۀ فهم و

  .)Vasudha ,2004: 21( ذکر نمود

 می در هر حال مردم براي بیان نیازهاي روحی و معنوي خود به زبان خدایان مراجعه

این باور بودند که ارتباط ناگسستنی  گونه که معتقدین به کتب مقدس در بر همان ؛ کردند

که این متون ازجانب خدایان  و خدایان وجود دارد و این )hymnes( بین سرودهاي مذهبی

و این متون منظوم شعري به همراهی موسیقی به بشر الهام شده است و جنبۀ بشري ندارد 

   دایان را میسر می کند.است که ارتباط با خ

  و موسیقی : شعرعرفان، 

  قباي اطلس آنکس که از هنر عاري است    رندـــدران طریقت به نیم جو نخــقلن

  )52:1371(حافظ،                                                                             

بدیهی است که  انسان هاي بدوي  اگرچه منشاء زبان را هنوز به درستی نمی دانیم، اما

براي ارتباط معنوي و روحانی با خدایان در جستجوي یافتن و تفکیک کلمات و جملات 

تأثیرگذار از واژه ها و عبارات بی معنا بوده اند؛ به تعبیري، کلماتی که بتوانند به بشر زندگی 

ها با خدایان  و حیات ببخشند و عنصري خلاق دانسته شوند. به همین جهت، گفتار آن

آسمانی و زمینی بسیار متفاوت با زبان عادي و روزمرة آن ها بوده است و سعی می نمودند 

تا از باطنِ این واژگان و جملات، معانی و مفاهیم ارزشمندي را براي نجات روح و روان و 

حتی زندگی روزمرة خود بیابند. سرانجام، این احساس که اگر جملات و کلمات به شکل 

ون خوانده شود، قدرت و انرژي دو چندانی خواهند داشت؛ در نگرش هاي آن ها شکل موز

گرفت که در عبارات ساده چنین اتفاقی نخواهد افتاد. این عبارات روحانی، تأثیرات شگفت 

انگیزي را در قلب هاي مشتاقان ایجاد می نمود تا جایی که حیات آن ها را دگرگون می 

 .G).، جلا و انعکاس عرفانی داشته اند "وندر لواو"راتی که به تعبیرنموده است، واژه ها و عبا

Van Der Leeuw, 1955, 397-398)  و سرانجام نسل بشر با این جملات و عباراتی که
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مفاهیم معنوي و روحانی داشته اند، نه تنها به خدایان نزدیک می شده اند، بلکه شیاطین و 

  مودند.موجودات شرور را نیز از خود دور می ن

هنر عارفانه را می توان آینۀ تمام نمایی از این طرز تفکر اصیل دانست که در تمام 

مطالعه زندگی و اندیشه هاي تنها یک عارف تمدن هاي بشري، حیات و دوام یافته است. 

عمر یک محقق را به خود اختصاص دهد و این نشان از روح بزرگ  ۀمی تواند به راحتی هم

ما را به خود مشغول کرده اند. از  ۀفانی است که تا به امروز اندیشو تفکرات عمیق عار

لۀ هنر است. عرفان أمس ،مباحث بسیار مهم که در آثار نظم و نثر عارفان ملاحظه می شود

ی و اشراق است که به یک سرزمین و ناحیۀ خاص تعلق ندارد و یگرا مبتنی بر نوعی درون

 ،می کند جستجو را والم پیرامون و درون خودهنگامی که ع ،شخص عارف با روح ناآرام

 آفرینش مسببحقایق عالم را با باطن می نگرد و نوعی تخیلات در درونش موج می زند که 

هنر عارفانه  می توانبه سبب انعکاس این حقایق در اثر هنري،  واست  عارفانه هنري هاي

سنایی ونه و تمثیلی دارد. هنري که مضمونی کاملاً رمزگ مقدس و ارزشمند نامید. هنر را،

  می گوید:در این باره غزنوي 

  ی استـربان وح سرّ ــجان او ل    ر چه مرد هنر بیابانیستــگ  

  ر مرده جان و زنده بدنــبی هن    و روح از تنـهنر مرد همچ

  )229:1374(سنائی،                                                                                 

است. زیرا جانی که  میسر شهود واقعیت هاي نهان از طریق دل و راه باطن ،بنابراین

و با  جلوه هاي درون بپردازد به انکشافتا  وامی داردرا  اهل نظر ،ربانی است رّسِ لوح 

معتقد است، قوة ملکوتی خیال  "برین کیبل" .، طرحی نو در اندازد"قوة خیال"استعانت از 

لوك در عوالم وجود و شهود ذات سرمدي میسر نمی گردد، پیوسته براي عارفان که جز با س

و فیلسوفان عارف مسلک، در درجۀ اول از اهمیت قرار داشته است و مبنایی براي اثبات 

اعتبار خیالات و گزارش هاي راجع به توصیف حوادث آسمانی و نیز اثبات اعتبار شعایر 

عارفان براي شنیدن و هماهنگ شدن با کنه  ).264:1390(کیبل،رمزي به دست می دهد 

. از نظر کیبل، ابزاري را براي تعالی روح ایجاد نمودند ،هستی و براي نزدیکی به نغمات ازلی

در هنرها و صناعات عارفانه، شبکه اي سازمند حفظ و تقویت شده است که عالم طبیعت و 

انسان را متناسب با ضرب آهنگ  حوزة باطنی تجربۀ خیالی در آن منطبق شده اند و وجود

سنت هاي عرفانی یعنی  محتواياین همان ). 265(همان: راستین سرمدیت، شکل می دهند

بدین  و هماهنگی با نظام آفرینش و هم راستایی وجود انسان با   ضرب آهنگِ هستی است
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دیگر، عالم  به عبارت .درآورندند هنر آفرینش را در متون خود به تصویر ه اتوانست گونه آنان

در  "عالم کبیر"موسیقی و شعر، از عوالم واسطه اي است که عارف در آن به کشف انعکاس 

می پردازد. چرا که هر چیزي در انسان، مابه ازایی در عالم خارج دارد و  "عالم صغیر"

میان انسان (عالم صغیر) و هستی  "عالم واسطه اي"بالعکس و براي درك این موضوع باید 

این عالم واسطه که انسان را به ملکوت ). 248:1390(گنون،بیر) وجود داشته باشد (عالم ک

   پیوند می دهد، همان عالم موسیقی و شعر براي عرفا است. 

فکري  هاي محافل آیینی و نظامزمان، گذر  بادر مکاتب و عرفان فرهنگ هاي گوناگون 

به تدریج  مدون نبود. بدایت امردر  اما این جریانات فکري؛ آمد وجوده و عملی درجامعه ب

 ی. معرفت هاي عارفان در سطحیافتعملی و نظري شکل مدونی  ابعاداندیشه هاي عرفا در 

و در  "میثاق الهی" ۀکه آن را با مسئل "سماع هنر" ۀلیف و تدوین گردید و مسئلأت ،وسیع

ن و محققین به وجود آمد و غالب متفکرا ،می دانند مرتبطبرخی مکاتب با حقیقت کیهان 

صفحاتی از آثار خود را به بیان و شرح پیوند توأمان هنر شعر و موسیقی پرداختند که زبان 

 ننموده وتعالیم خود به اظهارات شفاهی و پراکنده اکتفا  در آنها. خدایان را شکل می بخشد

دین . همان گونه که حسام البه نشر این آثار پرداختند شاگردانراهنمایی و هدایت  به جهت

چلبی نیز از مولانا خواسته است که کتابی بسراید تا مریدان از آن بهره مند شوند و مولانا 

نیز خواستۀ حسام الدین را اجابت کرده و گفته است اگر شما بنویسید، من می سرایم و این 

شکل  نظریه پردازيدر این مرحله  ).141:1390(سبحانی، مبناي تألیف مثنوي شده است

بیان حقایق نهفته در پس پردة هستی فراهم زمینه را براي  به تدریج،حوادث  اینگرفت و 

مورد توجه قرار  بسیار شعر موسیقی ومسئلۀ  براي درك مفاهیم باطنی، این آثار در نمود.

 سماع"در مباحث  راهنر معنوي  ارتباط این دو ،این متون نویسندگانِ تمام و گرفت

  ند.نمود ذکر "عاشقانه

الهام شمرده می شود و از نوع شناخت هاي  وابسته به مقولۀی که شعر از آنجای 

شاعر با حقایقی آگاه می شود که سایر انسان ها  آید،می   حسابفراحسی و فرا عقلانی به 

 در آن به صورتاست که القاء معانی  "اشارات زبان"، شعر زبانزیرا  ؛از آن آگاهی ندارند

و سرانجام ) 5:1379(پل نویا،جدا می سازد  "ان عباراتزب"امري باطنی است که آن را از 

عالم مفاهیم آسمانی و روحانی در شکل واژگان معنادار به صورت عباراتی که خواننده را به 

، تمایز اساسی 1در واقع می توان با توجه به جدولمی آید.  در ،نزدیک می سازد ملکوت

  بین زبان عادي با زبان عارفانه را معین نمود:
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  تمایز اساسی بین زبان عادي با زبان عارفانه :1جدول

  زبان عادي زبان عارفانه

 قابل توصیف غیرقابل وصف

 واژه هاي معمولی واژه هاي معنوي

 مفاهیم ظاهري مفاهیم باطنی

 زبان عبارات زبان  اشارات

 یاریگر عقل استدلالی یاریگر عقل شهودي

  

  .ت شعر و موسیقی عارفانه مشاهده نمودکه این تمایز ها را می توان در مقولا

می دهد که شعر به عنوان نوعی ابزار تلطیف روح و روان می  نشان نیز بشر تاریخ تفکر

گونه  نماید. همان توانسته است نقش ارزشمندي را به عنوان نردبان صعود روح آدمی بازي

ظاهري خداست  شعر تجلی جنبۀ :«گونه اشعارمی نویسد این دربارة حقیقت "لامنس"که 

می کند و در وجود انسان  که زندگی را به تحرك وا می دارد و فرد را وارد دنیاي نامحدود

تازه اي را  دنیاي ،تفکر، احساس، شگفتی، عشق و ناگفتنی ها را ایجاد می کند و به انسان

و نویسندة  می دهد و انسان خود را در خارج از محدوة زمان و مکان معین می بیند نشان

« افلاطون می گوید:و   (Lamennais, 1840:349) »تجسم کلام نامرئی است ،آن شعر

که از دختران زئوس و الهۀ شعر  ) Mus (تحت الهام الهۀ میوز  ،شاعري اگر شعر می سراید

شعر از موهبت هایی است که  این که و )577:1380(افلاطون،»گرفته است می باشد، قرار

و از قول سقراط نقل می کند که شاعران بر  اعطا می شود توسط خدایان به افرادي خاص

این نظرکرد به هنر شاعري و . )همان( اثر الهام خدایان به سرایش شعر روي می آورند

آفرینش شعر، نزد عارفان نیز مشهود است. در شعري منسوب به مولانا، به لحظۀ از خود به 

  درشدگی عرفانی چنین اشاره شده است: 

  یا کدام است سخن می نهد اندر دهنم؟    که او می شنود آوازم؟ کیست در گوش

  )578: 1365(مولوي،                                                                                 

  و این بیت سعدي شیرازي را می توان پاسخی درخور به پرسش مولانا دانست:  
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  رد که ما به کمند وي اندریمــن می بآ           اي کسم دوان در قفـما خود نمی روی

   )  437: غزلیات، شمارة1387(سعدي،            

به هر روي عارفان شعر را صورتی یافتند که فی ذاته، یاراي حمل محتواي پیام آنان   

  که مبتنی بر کشف و شهود و فرا شدي استعلایی است را دارد.

زیباترین مفاهیم را با خود به ارمغان آورده  طیف ترین ول پیدایشش،شعر عارفانه با 

 تنگاتنگی به دلیل ارتباط ،یافت می شود عرفانی که در شعر اي درخشندگی و تازگی است.

 دو گونه شعر عرفانی را می توان از یکدیگر متمایز کرددرونی انسان دارد.  والمبا ع است که

با عشق و سوز پیوند خورده  مضمون شعر یا د.نویافت می ش عرفاکه در آثار منظوم و منثور 

انسان دریچه اي را  ،در نوع اول به خودگرفته است. یکه شیوة تعلیمی و حکم است و یا این

در محافل  به بی نهایت می گشاید و انسان با زبان و هنر شعر وارد عوالم روحانی می شود.

 دلیلو غزل به شده آمیخته  شعر براي تحریک عواطف و احساسات به موسیقی ،عارفانه

اگر چه غزل در ابتدا براي بیان احوال تعشیق و توصیف  جذبات روحانی خوانده می شد.

به تدریج در نزد فلاسفه و عارفان اما  ،مورد استفاده قرار می گرفت زیبارویان این جهانی

  .)95:1369(زرین کوب،  .و آسمانی یافتلاهوتی جنبۀ باطنی و 

یعنی  که می توان آن را حد اعلا و منتها درجۀ ارتقاء گونۀ اول دانست، اما در نوع دوم

تجربه هاي  ،و رمزي دارد و در نهان این گونه هنر تشبیهیجلاي  ، همه چیزشعر تعلیمی

در عرفان پیوند دارد. خداوند در  "حسن"با مفهوم  "تشبیه". مفهوم عرفانی دخیل است

می سازد و کسی که این حسن را در عالم در   ظهورش، جمال خود را در موجودات ظاهر

می شود، ممکن است این بصیرت عاشقانه را در صورت اثري (اهل نظر) می یابد و عاشق 

هنري و با فعلِ تشبیه بیان نماید. از این رو عرفا، زبان تشبیهی را زبان هنر می دانند. اما 

؛ این )58- 59:1390(پازوکی،ت مفهوم تشیبه در عرفان با اتکا به قوة خیال معنا شده اس

موضوع سبب می گردد تا زبان شعر عرفانی، زبانی تمثیلی و رمزي باشد. رنه گنون، معتقد 

است که زبان تشبیهی و رمز پردازانه به معناي دقیق کلمه، اصولاً تألیفی و ترکیبی بوده و  

شهودي و قوة به همین دلیل شهودي است. از این روي، بیش از زبان محض، یاریگر عقل 

این است تا  شعرسعی عارف در خلق این نوع . (Guenon, 1995:13)معرفت در انسان است 

ویل أذهن عارف به سوي ت ،کلمه را به صورتی رمزدار معنی کند و در هنگام معنا کردن واژه

. می دهد مورد بازشناسی قرارباید که  و تفسیر سوق می یابد و زوایاي پوشیدة آن را چنان

حقیقت، شاکلۀ رمزپردازي از تطابق میان همۀ مراتب واقعیت و پیوند میان آن ها تحقق در 
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می یابد و ساحات ناسوت تا لاهوت را در طول هم تصویر می کند و از منظر رنه گنون، 

معناي حقیقی رمز آنگاه آشکار می شود که به عنوان یک نشانه، ما را از حقیقت 

تعابیر  عارف ،زبانتعریف از  بنابراین ). 202:1390(داداشی،مابعدالطبیعی خود آگاه می کند 

اتکا به قوة خیال، تمثیل و رمزپردازي، خاصی را براي جوهرة شعر خود ایجاد می کند و با 

بعد  ؛داراي دو بعد است کلام عارفانه ،به تعبیري .آن را از قید تعابیر ظاهري رها می سازد

که همان مرحلۀ کشف و آن، گرایانۀ  اطنی و درونعد ببُ ،عادي و ظاهري کلمات و دیگر

کلمات و عبارات موزون این بعد دوم مبتنی برحقیقت نهفته در قالب  وشهود عرفانی است 

این کشف و شهود  است که به چیزي وراي کالبد و معناي ظاهري کلمه اشاره دارد و حاصل

   .باطنی است

نه عقلی و  استعلاي شهودينوعی  شعراي تعلیمی، با با این تفاسیر مشهود است که

 با شعر ایجاد نمودند که به تجربه معرفت و شهودمی گفتند و در واقع پیوندي میان  شعر

همان طور که فریتیوف شوئون معتقد است، پی بردن به معناي  می شد. عرفانی مربوط هاي

بدأ اعلی، نسبتی رمز، بدون شهود مثال هاي ازلی معنا ندارد و علم الرمز با رجوع به سوي م

نقش شعرهاي ملکوتی و کیهانی را می توان در این  .)72:1390(شوئون،ناگسستنی دارد 

یافت  ،یید سخنان پر شور خود از شعر مدد می جویدأعین القضاه همدانی که براي تعبارت 

ن نگاه کند آي دان که هر کس در ااي جوانمرد این شعرها را چون آیینه  «او می گوید:

(عین القضاه » اوست کارِ ود می تواند ببیند که نقد روزگار او بود و کمالِ صورت خ

 اي شعر را به عنوان یک اثر رمزي معرفی می نماید که چون آیینه وي. )216:1374همدانی،

 و به دنبال آن معرفت کیهانی و مخلوقات هستی را دربر دارد.  براي شناخت خود است

و به دنبال آن داراي  عارفمحصول تجارب  را می توان شعر بنابر آنچه تا این جا گفته آمد،

  . گشاده می شودیا عشاق  "نظراهل "ست که بر نادرموزي 

آسمانی و ملکوتی اند. همان گونه که نوایی  از طرف دیگر، در نگاه عرفا، الحان موسیقی

ازتاب آینه اخوان الصفا معتقد بودند که باید الحان خوش موسیقی در عالم کون و فساد را ب

و بر اثر این هنر است ) 39:1371(اخوان الصفا، گونی از عالم نغمات و اصواتِ عالم افلاك دانست

که نه تنها گنبد گردون و ستارگان و افلاك، بلکه ساکنان آسمان نیز در رقص و سماع 

به  عاشقانه هستند و به پیروي از سماع کیهانی است که عارفان در آیین ها و مراسم عارفانه

  پایکوبی می پردازند.
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  رفتــمع زن در موسیقار خیز    ۀ موسی صفتـخه خه اي موسیچ

  سپاس ن موسیقی خلقت راـلح    موسیقی شناس ردـازجان م گردد

  )135:1383نیشابوري، (عطار                                                                 

و  می دهددست ه زهاي معنوي و روحانی را بنیا ،موسیقی به عنوان نوایی آسمانی

چگونه «هنگامی که از جنید پرسیدند: . پس زبان خدایان تعلق ذاتی با موسیقی دارد اساساً

 شود پدیدار آنها حرکت در ،است که مردم آرمیده اند و چون نواي موسیقی و سماع شنوند

ل ذره و به ایشان خطاب ز پشت آدم بیرون آورد بر مثا را ،فرزند آدم گفت: خداوندِ ؟

بنابراین چون  ؛کلام خداوند بر ارواح ایشان ریخت ،سماع و این خوشیِ "الست بربکم"کرد

و  )600:1383قشیري، (» از آن عالم یاد کنند و روح آنها به حرکت در آید ،سماعی شنوند

در نظر عرفا در ابتداي صورت پذیري انسان و در  "محاکات قول حق"بدین گونه موسیقی، 

که خواندن و نواختن آن نه براي  دانسته شده است. قول خداوند "اعیان ثابته"مرحلۀ 

تفکر بلکه روشی براي تشدید تحولات درونی معتقدات یک  ،دریافت لذایذ حسی بوده است

  . می رفته است به شمار

کومارا سوامی نیز معتقد است که موسیقی تقلیدي است از الحان بهشت و اساتید 

موسیقی هندي همواره به عنوان شاگرد یکی از ایزدان معرفی می شوند و یا می گویند که 

کومارا ایشان به جهان آسمان سفر کرده اند تا در آن جا موسیقی افلاك را بیاموزند (

منظر عرفانی موسیقی و شعر، آشکار می گردد که موسیقی  با تأکید بر). 203:1390سوامی،

  صورت قول خداوند در ابتداي آفرینش است و شعر، محتواي قول اوست. 

ارتباط ذاتی آن را با اشعار مقدس می توان به  ، انواع موسیقی ومختلف بررسی ادیان با

  :سه جنبه تقسیم بندي نمود

امري  کاملاً،ي یک نفر و یا یک جامعهموسیقی مقدس که از نقطه نظر دینی برا -1

می رود؛مانند موسیقی هاي  کاره و گاه در آیین هاي پرستش نیز ب حیاتی به شمار می رفته

  .اقوام بدوي که با رقص و حرکات موزون همراه است
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موسیقی معنوي که هدفش تعالی روحانی به سمت خدایان آسمان بوده است بدون  -2

از نمونه هاي برجستۀ این موسیقی می توان  د دینی داشته باشد.یک کارکر که الزاماً این

 یا موسیقی اهل تصوف در ایران را نام برد. 1فوگ هاي یوهان سباستین باخ

مقدس اختصاص یافته است که موسیقی اشعار به آثار و  موسیقی مذهبی که غالباً  -3

ت ها و مراسم آیینی که گونه موسیقی به شمار می رود و در عباد آیینی نیز از نوع این

 2؛ مانند موسیقی المحزناجرا می شود توسط یک کاهن و یا فردي روحانی هدایت می شود،

 .در کلیسا3و آوازهاي گرگِوري 

 ،آیینی هدف موسیقی را در مراسم "معنویت روانشناسی دین و"درکتاب  فونتانا دیوید

ایی که فرد عابد سرانجام در روحانی بیان می کند تا ج قله هاي معنوي و عروج روح به

             که گفته است:"کارل دالهوس"سخن معروف  و) 87:1385(فونتانا، عشق الهی محو می شود

 ).(Dahlhaus,1997:76»هنر موسیقی بیان آخرین رازهاي ایمان، عرفان است ،قطع طوره ب« 

به ادراك مفاهیم  است که فرد را شعر این خاصیت پیوند معنوي بین موسیقی ودر نهایت 

  نزدیک می نموده است.  مورد نظر عرفانی

نغمه  مولوي موسیقی زمینی را به مرتبۀ آسمانی می رساند که جوهرة آن باچنان که 

در حقیقت این  کیهانی مشاهده می شود. سماعدنبال آن ه ب وهاي ازلی پیوند خورده است 

نواخته شده است و با آن حتی  هنر انعکاسی ازموسیقی عالم خلقت است که در روز ازل

  شنیده اند و به رقص آمده اند. طبیعت نداي الهی را 
  

  ربانــال مطـرگ ها کف زن مثــب    ها رقصان شده چون ماهیانشاخه

  ان مقیمـه ها جوشـها از چشم آب    ان را پر نعیمــمن همی بینم جه

  مست می گردد ضمیر و هوش من    بانگ آبش می رسد در گوش من

                                                 
زیبایی و اخ به اوج که در دوران باروك توسط ب (Polyphonic)فرمی است چندصــدایی  )(Fugueفوگ  -  1

می رسد. از آن جایی که باخ شخصیتی مذهبی و روحانی داشت، فوگ هاي باخ توسط سنت گرایانی نظیر شکوفایی 

  سید حسین نصر داراي روحی معنوي دانسته شده است.
نوب به اعتقاد اخوان الصفا، این موسیقی سبب رقت قلب و جاري شدن اشک گردیده و نفوس را براي ندامت از ذ- 2

). این 153:1390آماده می سازد و بدین صورت، ضمایر انسانی اصلاح و سرایر او پاك و مطهر می گردد (بلخاري قهی،

جنبه از موسیقی مورد توجه ارسطو نیز قرار گرفته است و او بیان می دارد که یکی از کارکردهاي  هنر، جنبۀ تزکیه 

 ).68:1392می شود (احمدي، (Catharsis)کنندة آن است و هنر سبب تطهیر و پالایش روح 
و عشاء  (Mess) آوازهاي گرگوري، آوازهایی مشخص و نسبتاً ثابت هستند که در قسمت هاي خاص آیین مِس -3

   ). 58:1390ربانی در کلیسا مورد استفاده قرار  می گیرند (ایبرهم،
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  )3265 - 7/بیتدفترچهارم:1363(مولوي،                                                   

 
  و مشتاقان خیال آن خطابـهمچ    گ ربابـــمقصودش از بانبد ک ـــلی

  ور کلـدان ناقـــزکی ماند بـچی    لــــد دهـــدیـــرنا و تهـۀ  ســنال

  مـــتیـرفــبگ  رخـــار چاز دو    ن هاــه اند این لحـان گفتــپس حکیم

  دش به طنبور و به حلقـمی سراین    که خلق است این چرخانگ گردش هاي ب

  )731- 3: دفتر چهارم/بیت 1363(مولوي،                                                     

  

  ستلرار اــه اســـاب نغمـدر حج    تـــرك مســـــــمطرب آغازید پیش ت

  )703/ بیتمششدفتر :1363(مولوي،                                                      

  

  انـد روزان و شبــــبا تو می گوین    انـم در نهـــــــــۀ ذرات عالـــــجمل

  رمان ما خامشیمــــــحـبا شما نام    مـــریم و خوشیــــم و بصیــعیــما سمی

  ی شویدـان جمادان کــرم جـــمح    دـــــــادي می رویــچون شما سوي جم

  دـم بشنویــزاي عالــــــل اجـغلغ    دــــــــان جان رویــاز جمادي در جه

  )1085- 8/ابیاتمسودفتر  : 1363(مولوي،                                                   

  

» رکبی است مر روح تو را برگیرد و خوش به منزل یار برداین زمزمه مَ«

ی که دل دوستان ایکه سپاس خد :«غزالی در کیمیاي سعادت می گوید). 345:1372(هروي،

دلشان به سمت معشوق  ،به آتش محبت خود بسوخت که اگرنغمه اي به گوششان رسید

غم انگیز، مشوق یا ا بی تاب کنندة شادي بخش ی گرایش بیابد و اگر آهنگی جنباننده یا

ر به سوي خدا و بی تابیشان مگر براي او و شادیشان جنبش آنان نبود مگ ،مهیج شنیدند

مگر به واسطۀ او و غمشان مگر در او و شوقشان مگر بدانچه نزد اوست و انگیزشان مگر به 

  . )370:1345(غزالی،» سوي او و گذارشان مگر در کوي او

  

  :ارتباط موسیقی و شعر

  رب از دامن این زمزمه مگسلـست طد                 شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است

  )273:1371(حافظ شیرازي،                                                                 

  

شعر  و بررسی بر روي متون نظم و نثر عرفانی می توان مشاهده نمود که موسیقی با

 است. کاري دشوار اه چنان به همدیگر وابستگی دارند که گاهی جداانگاري هرکدام از آن
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در سنت هاي بزرگی همچون هند، میان دو نوع رمز و در نتیجه دو نوع هنر تفاوت قائل می 

. بنابراین نگرش، رموز صوري و (Mantra)و رمزهاي صوتی  (Yantra) شوند: رمزهاي صوري

شکلی به اقوام یکجانشین و رموز صوتی به اقوام کوچ نشین تعلق دارند. کوچ نشینان از 

نرهاي بصري و تصاویر یا هرچه ایشان را در مکان معینی پاي بند کند، منع شده اند؛ ه

بنابراین رمزهاي ایشان صوتی است که با وضعیت آن ها سازگاري دارد. بدین ترتیب چشم 

با مکان و گوش با زمان پیوند خورده است. بدیهی است که از این منظر، اقوام یکجانشین به 

مانند نقاشی، معماري و مجسمه سازي یا همان هنرهاي مکانی روي  ابداع هنرهاي تجسمی

 آورده اند و اقوام کوچ نشین به ابداع هنرهاي صوتی همانند موسیقی و شعر

این موضوع ریشۀ مشترك موسیقی و شعر و پیوند ناگسستنی این دو ). 203:1390(داداشی،

  هنر شنیداري را از لحاظ تکوین تاریخی روشن ترمی کند. 

از طرف دیگر، تقدم سمع بر بصر در بسیاري از ادیان مورد تأکید قرار گرفته است 

وگوش ها به عنوان دروازه هاي روح یا قلب، از برتري نسبت به چشمان قوة بصر 

این دیدگاه، در نزد عرفا، حکما و فلاسفه نیز پوشیده نمانده است و یکی از برخوردارند. 

ر بر سایر صنایع، همین وجه شنیداري این هنرها فهم دلایل شرافت صناعت موسیقی و شع

شده است. چراکه موسیقی و شعر از راه گوش و بلاواسطه بر روح تأثیر می گذارند 

  این نیز خود دلیلی دیگر در پیوند بنیادي بین موسیقی و شعر است. ). 95:1371(کنزالتحف،

ر، موسیقی است. انسان در رده بندي اي که از هنرها شکل گرفته است، نقطۀ صفر هن

تبدیل می (آواز) براي این که بهتر هنر تجریدي موسیقی را درك کند، الحان را به صداها 

کند. ولی به گونه اي آن را انجام  می دهد که موسیقی از دست نرود. شعر، موسیقی قابل 

 سیقیمو اگرچه). 29:1390(آیت اللهی،است (کلام) و آوا (نغمه) درك و حاصل تلفیق لحن 

هنگام  تعالی بخشی موسیقی معنوي در اما ،بوده است شعرمعنا و مضمون درخدمت  بیشتر

است  شعر پیوند معنوي بین موسیقی و سماع عارفانه قابل چشم پوشی نیست. این خاصیتِ

. ابو نصر فارابی، با متمایز کردن به ادراك مفاهیم معنوي نزدیک می نموده است را که فرد

بر این موضوع تأکید می کند که هنگامی که  "الحان خیال آفرین"با نام  گونه اي موسیقی

محتواي شعر حس و تخیل باشد یا عموم مردم به به سبب ناتوانی از فهم معانی شعر به 

واسطۀ سخن صرف ناتوان باشند، سخنوران با ترکیب سخن با وزن کلام و با تألیف آهنگ ها 

به فهمِ اثربخش و تسهیل امر ادراك یاري می  و ضرب آهنگ هایی که مقوم تخیل است،



                                                                           مان هنر موسیقی و شعر در آفرینشأپیوند تو

                                                                                                                                                                         

 

57

او نیز معتقد است که شعر و موسیقی، فطرت هاي غریزي انسانند ). 22:1375(فارابی،رسانند 

      ).25(همان:که از آغاز آفرینش در وجود او نهاده شده اند 

موسیقی ، داردمعنوي و آسمانی که قالب ي شعر موسیقی با نگرش آمیخته شدن هنر

 موسیقی با را شعر، لحظه اي که فرد در زیرا ؛از موسیقی دنیایی جدا نموده است وي رامعن

آن  وسیلۀ هیچ یک ازه ب ،که رسیدن به آن به وجهی از معرفت نائل می گردیده ه،می خواند

که  این گونه قلمداد نمودمی توان نبوده است. در این حالت،  به تنهایی امکان پذیر دو

ثیرات بی وقفۀ موسیقی أت زیراهرگز نمی توان تمایز داد؛  را دیگري برنرها از این ه غلبۀیکی

به باطن مفاهیم  بتواندکه  می دهدنهاد شخص پرورش  در لحظۀ اجراي آیینی، قداستی در

 این حالتی است که در. حس کند این جهان را دري احساس بی نیاز و ارزشمند دست یابد

یعنی  .نمی شده است ایجاد) شعر نی زبان موسیقی وهمزما دوري از( لحظه هاي غیرمقدس

بلکه نوعی  ،نه تنها موجب تقویت ایمان می شده ،به نوعی آمیزة موسیقی معنوي با شعر

است و به همین دلیل است  دهکرمی  جسمی ایجاد یگاه روانی و آرامش روحی و تسکین و

عود با حرکت افلاك آن  که اخوان الصفا معتقد بودند که نتیجۀ همانندي نواي حاصل از

است که نفوس جزئیۀ ساکن در این عالم را به سرور عالم افلاك و لذات نفوس ساکن آنجا 

 در آنچه که نمی توان آن را ؛ یعنی)150:1390(بلخاري قهی، متذکر شده و رهنمون می گردد 

  . به تعبیري این جهانی مشاهده نمود مقدس و موسیقی غیر

یگري نیز به تأثیرات موسیقی بر انسان نگریسته اند. به عنوان حکماي مشائی از جنبۀ د

(تحت تأثیر مفهوم پایدیاي مثال، شیخ الرئیس ابوعلی سینا با تأکید بر جنبۀ تعلیمی موسیقی 

و مطیع نمودن نفس اماره، بر روشن کردن جایگاه موسیقی و شعر در تحقق این امر  4)یونانی

عامل در مطیع نمودن نفس اماره به انسان یاري می  کوشیده است. او عقیده دارد که سه

  رساند :

  عبادت مقارن با فکر -1

  الحان (آهنگ ها) -2

                                                 
1Paideia 

ده است. پایدیا به طور اختصار، گنجینه اي غنی است به معناي تربیت کودك مشتق ش Paidosپایدیا از کلمۀ یونانی 

که عناصر فرهنگی را در خود نهفته دارد. یونانی ها پایدیا را مرکب از ورزش، دستور زبان، فن خطابه، شعر، موسیقی، 

    ).19-18:1390ریاضیات، جغرافیا، تاریخ طبیعی، هیئت، نجوم، علوم طبیعی، اخلاق و فلسفه می شمردند (ضیمران،
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  کلام واعظِ حکیم -3

ابن سینا معتقد است که اگر کلام حکیمانه با الحان موسیقی و نغمات روان همراه شود 

فصیح و بلیغ  و به واسطۀ گوینده اي که داراي پاکی نفس و خلوص ذاتی است به صورتی

بیان گردد، نفس مطمئنۀ می بخشد. این سخن ابن سینا با شرحی از خواجه نصیرالدین 

طوسی همراه شده است و خواجه در این شرح بیان می دارد که آهنگ ها از یک جهت 

بالذات و از جهت دیگر، بالعرض به ما یاري می رسانند. وجه یاري بالذات آن ها این است 

) 3،337:1377(ابن سینا،جنغمات خویشاوندي دارد و آن ها را می پذیرد  که نفس انسان با

همان گونه که اخوان الصفا نیز مادة موضوعۀ موسیقی را جواهر روحانی یا نفوس مستمعین 

می دانستند و همین موضوع دلیل شرافت موسیقی بر سایر صناعات از منظر آنان بوده است 

العرض یاري موسیقی به انسان از نظر خواجه نصیر، همراهی اما وجه ب ).40:1371(اخوان الصفا،

الحان با کلمات و شعر است. هنگامی که الحان قرین شعر باشند، سخن دلنشین تر و 

تأثیرگذار می گردد؛ چون کلام آهنگین با نوعی تصویرگري توأمان است و در نفس تأثیر 

گونه مراسم  هنگام این که درمنظر از این  اما).  3،337:1377(ابن سینا، جعمیق تري دارد 

که  این ابتدا در .توجه قرارگرفته است نکته مورد دو ،شیطان چه نقشی داشته است ،ینییآ

و معابد، پیروان با هماهنگی یک فرد آشنا به اجراي مراسم آیینی می  کان هاگونه م این در

تب منظوم دینی، بدون پردازند. چنان که امروزه در ادیان هند نوازندگان و خوانندگان ک

 وهماهنگی استاد واقعی به اجراي معنوي موسیقی و خواندن کتاب مقدس نمی پردازند. 

 در "موسیقی شیطانی"که  این علاوه بر ،گونه آیین ها معتقدین به این نظر که در این دیگر

هنگام موسیقی معنوي به عنوان صدایی  در اما ،رایج شده استی گاه بشر میان افراد

فضاي تسکین  در فرد ،این لحظات در بشر رها می شود و کالبد مانی، روح شیطانی ازآس

بوده  "ایمان پروري معنوي"نوعی   سماع ،عارفان نظر خواهد برد. از یافتۀ معنویت الهی بسر

بنابراین در طول تاریخ تفکر معنوي و قدسی ادیان گوناگون، موسیقی و شعر با . است

داشته اند و بی تردید شاعران بزرگ از موسیقی براي دریافت هاي همدیگر پیوندي مستقیم 

معنوي دور نبوده اند. در هنر هر فرهنگی اگر چه همۀ مصادیق هنري با همدیگر پیوند 

عمیق دارند، اما در هنر موسیقی و شعر این پیوند بیشتر حس می شود. تمامی ادیان هند 

پیوند را در مراسم و  آیین هاي دینی خود  که بر خوردار از کتب منظوم شعري هستند، این

  به وجود آورده اند.
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به ارتباط این دو هنر با هم  "موسیقی و دین"در مقاله اي تحت عنوان ، "جک سوتر"

قلب و جسم انسان را به گفتارهاي  ،گونه آیین ها دیگر اشاره می نماید که موسیقی در این

ساس بشري قرار می گیرد و موجب اعمال ایمان نزدیک می کند و قلب در جاي عقل و اح

بلکه  ،موسیقی به عنوان امري فرعی و جنبی نمی تواند تلقی شود ،این بنابر ایمانی می شود.

ملودي زیبا را به دنبال خواهد داشت که جنبۀ الهی را بیان  یک نوع ،با قرائت متن موزون

لهی را در انسان تقویت می زیرا موسیقی موهبتی الهی است و معنویت گفتارهاي ا ؛می کند

گونه موسیقی شیطان حضور  می کند که آیا در این سوتر به این نکته اشاره  ،سپس .کند

، دو نوع موسیقی را از هم تمیز داده است. نخست دارد؟ وي با تقسیم بندي موسیقی

شیطانی که آن را در  و دوم موسیقیآسمانی که نغمه خوان آن فرشتگان هستند  موسیقی

 ،که موسیقی این موضوع روشن می کندقرار می دهد.  ناسوتی صرف بشرر موسیقی کنا

تا جایی که دین و موسیقی که در جنب  ؛و عواطف دل انسان است ابزاري براي احساسات

و مرگ روبرو می سازد و فراتر از امور ظاهر به کشف  انسان را با اسرار حیات ،یکدیگرند

و شعر  ایمان ،ردازد و در این حالتـــــــخدایان می پ برچهرة باطن او براي حضور در برا

  .(Jacques Sutter,1996 :26-27, 33,43-44) .می شود وره اي افزودهــــرات اسطـــبه این تفک

  

  : نتیجه

بتواند در فراسوي انسان عوالم ظاهر به باطن تا است براي دستیابی  یتلاش ،هنر معنوي

درك کند. از  ی هاي آن رایانگیز خلقت را بشنود و زیباآواز خوش و دل  ،هیاهوي زندگی

روح همواره تمایل دارد تا به سرزمین اصلی  ،آنجایی که روح آدمی به عالم بالا پیوند دارد

خود دست یابد و هیچ ابزاري رساتر و زیباتر از هنر نمی تواند نگاه انسان را به آن سرزمین 

هنرهایی هستند که در  ،مقال از آن سخن رفتسوق دهد. هنر موسیقی و شعر که در این 

با بیان زبان هنر معنوي  ،دیگراعتبار . به یندکنار سایر هنرها یادگار و انعکاس جهان بالا 

چیز که همه  به جهانی داخل می شودو انسان  گیردنوعی تصرف در عالم صورت انجام می 

می تواند نگرش  است که  اينداین دو هنر میراث به جا مابنابراین،  .تجلی و نماد اوست

شعر و موسیقی به عنوان دو هنر شنیداري صرف  وسعت بخشد. انسان را نسبت به جهان بالا

دارند، همواره (کلام) به واسطۀ بهره اي که از حق به عنوان صورت (صوت) و محتواي قول او 

انسان به کمال در نقش تذکاري براي مؤمنان به انجام رسالت پرداخته اند که موجبات نیل 
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و حقیقت وجودیش را در پی داشته است. در عرفان هند نیز، طبل کمر باریک و مقدس 

شیوا (دامارو) به وجود آورندة اولین ارتعاشات صوتی است و بر اساس آن است که خلقت 

تحقق می یابد؛ از اینجاست که زبان و موسیقی شکل می گیرند. این اعتقاد خود نشان 

ع است که زبان، کلام و موسیقی در لحظۀ پیدایش خلقت و آفرینش، دهندة این موضو

توأمان حضور داشته اند و نقش ازلی و ابدي خود را از همان لحظات نخستین تجلی به 

  انجام رسانیده اند.

ی یدور نما ،جنبه هاي گوناگون عالم هستیدر هنر  این دو باطنیمضامین  ،درحقیقت

به و  داردد که نشان از تجربه هاي روحانی و عرفانی نکشمی  از عالم بالا را به تصویر

هنر چون نردبانی است که صعود روح انسانی را به عالم شهود آسان می تعبیري، این دو 

هر دو  ،در واقع می توان گفت در عالم معنا می کند. سازد و او را به عالم قدسی راهنمایی

و استدلال را بدان راه نیست و این هنر متعلق به یک ملکوت هستند، ملکوتی که عقل 

  .است قدسیخاصیت هنر 
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